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 بر اساس رویکرد نقد جغرافیایی بازنمایی فضا و هویت شهری در شعر سپانلو
 

  8ژاله کهنمویی پور

 .ایران ،تهران دانشگاه تهران، ،دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ،استاد زبان و ادبیات فرانسه

 بهناز خواجوی 

 .ایران ،تهران دانشگاه تهران، ،دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ،ری زبان و ادبیات فرانسهدکت

 

 چکیده

 هایتصویری کلی از گرایش ئة، پس از اراجغرافیای ادبی دربارةمیشل کولو در کتاب خود 

عران قیرن ویوزدو و دگان و شیاجغرافیای ادبی، به بررسی آثار برخیی از ووینی  در موجود

-قرار می مورد وقد را شعرایی و ووین دگان پردازد. او در این بررسی آثاربینت فراونه می

شی د. در بنیتر شیعر فارسیی ویی  با هماه ی  و همنیازدیدگاو جغرافیای ادبی  با که دهد

ع صیری فضا و شهر به ع وان  له معدود شاعراوی است که به مقولةعلی سپاولو از جممحمد

اصیلی  ماییةتهیران را دسیت شهر زادگاو خیودمهم در تصویرسازی شاعراوه توجه کردو و 

ر خاصیی در میورد تهیران او اشیعا است، تهراوی شاعری شعرهایش قرار دادو است. سپاولو

توان میای از زادگاو خود یاد کردو است. یر اشعار هم با حس بالای شاعراوهدر ساسرودو و 

و از این وگاو برای بیان دردهیا و ای به تهران دارد شعارش وگاهی اسطورودر ا گفت سپاولو

های میشیل در وظر داریم با تکیه بر اودیشهاین مقاله  در ک د.واملایمات اجتماعى استفادو می

شیعرهای سیپاولو بیه ع یوان شیاعری ای از و با وگاهی به پارو کولو در باب جغرافیای ادبی

او و چگیووگی وگیاو وی  چگووگی اوعکاس حضور تهران در شعر ی، به بررسمدرن و تواوا

  بپردازیم.به این شهر 

 .علی سپاولو، تهران، جغرافیای ادبی، اسطورو: محمدهاواژهکلید
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 مقدمه

اییم. هم متحول شیدو ای در این شهر دارم. این شهر و من باهای که هک م که ریشهحس می

کیردو  رشید، که آن هم با این شیهر دیاوریب حناببهمر اگر شما عمر پ ج پشت خود را یک ع

بی یید. ییک جغرافییا و ییک ای میباشد، این تعالی جنمی و روحی طرفین را به شکل دوگاوه

اود. جغرافیا، مکان و تاریخ، زمان است که در این پ ج ونیل متمرکی  تاریخ که درهم ادغام شدو

ک ید. م رشد کردن تعلق خیاطر بیشیتری ایدیاد مییشود. این تداوم و به موازات هیا متبلور می

فصیل امه ، سپاولو) ایدکی داری، و با هم رشد کردوهای مشترک ی که با شهر ریشهچون حس می

 .گوهران(

ییا پایتتیت محل تولد خیود  شهر ه دربارةک بیشمارود ووین دگاوی در ادبیات غرب و شرق

آپیولی ر ، بیال ا  ،بیودلر ،چون ویکتیور هوگیوووین دگاوی  ،اودداستان ووشتهشعر و مملکتشان 

حنیین محمد در عصیر حاریر در کشور ما و واستامبول  دربارةاورهان پامو   ،پاریس دربارة

 اوید.هایشان به تهران پرداختهز جمله شعرایی هنت د که در سرودوعلی سپاولو امحمد شهریار و

-مییشهر را با مردمیان آن درهیم گاهش رویوووین دو و شاعر  ،شهری در اکثر این توصیفاتِ

ایی کیه ریشیه در تتییل جمعیی هیاسیطورو ؛پیردازدمیی هیای ویو و کهینو به اسطورو آمی د

هاسیت قیرن ،و حتیی ه یراین حضور جغرافیای شهری در شعر و ادبیات  د.ودار گاوشخواو د

سیت، در ای م تج از وقد مضمووی ادر حقیقت شاخه دارد ولی رویکرد وقد جغرافیایی که وجود

 پرداخته است.و ه ر  جغرافیای ادبیاتبه تحلیل و  های اخیر به بررسی این حضوردهه

وقید جغرافییایی، با ع وان  در کتاب خود وقد جغرافیایی پرداز معروفوظریه 1برتران وستفال
های مکاوی به تحلیل و تفنیر سهم جغرافیا در آثیار ادبیی با تکیه بر دادو 2مکان واقعیت، تتیل،

جغرافییای در وگیاو او . رداخته و بازومودهای آن در آثار ادبی را مورد توجیه قیرار دادو اسیتپ

بیه  خورود و رویکیرد وقید جغرافییاییکه ادبیات و جغرافیا با هم پیوود می است ادبیات جایی

-ارائیه مییای به فضا و شهر در متن ادبی رویکردی ووین در حوره ادبیات وگرش تازو ع وان

گییری جهی است و عوامل گوواگووی در شکلای چ دوداویم ادبیات پدیدوطور که مینهما. ک د

                                                           
1. Bertrand Westphal 

2. La géocritique, reel, fiction, espace 
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ای از آثار ادبیی های خواوش تازوتواو د زمی هقش دارود. هر یک از این عوامل مییک اثر ادبی و

گییری و بهرو ایرشتهمیانمنتل م وگاو  متن ادبی فهم و وقد همه جاوبة رونیازا .را فراهم آورود

هر وقیدی بیر یکیی از اصیول و ع اصیر آثیار ادبیی  چراکههای متعدد و مت وعی است، ز رشتها

هیای گوویاگون تواود به بررسی بتیشبا توسل به رویکردهای متفاوت می م تقداستوار است و 

پردازد. آثار ادبی و ه ری ع اصر گوواگون مت ی و فرامت ی دارود کیه هیر کیدام از ایین اثر ادبی ب

ای با توجه به شرایط یکی از در هر دورود.  ک ی اساسی در آفری ش این آثار ایفا میع اصر وقش

-ک د. یکیی از داویشای ونبت به متن ارائه میوقش مرک ی پیدا کردو و وگرش تازواین ع اصر 

وقید  از وگاو وستفال وماید جغرافیاست.دید پیوود آن با ادبیات رروری میج هایی که در دورة

ه یری جغرافییا و  ادبیی و گییری هیر اثیراین باور است که کاوون اصیلی شیکل بر جغرافیایی

شیک بیک د و خالق اثر تحت تأثیر فضایی است که در آن زودگی می چراکه است نتیزطیمح

. اوددودر شکل دادن به اثرش یاری داه او را هایی است کو واقعیت اش حاصل تتیلاتاثر ادبی

شیاعر ییا ه رم ید در  ،یک ووینی دو دیدتوان به زوایای جغرافیایی میتوسل به رویکرد وقد با 

 .   برد پی، ک دبی د و توصیف میآوچه می برابر

مشغولی اصلی اونان فضا ادبی فراونه، در ادبیات مدرن دل م تقد ب رگ 1از وگاو میشل کولو

فضای بیرووی و دوییای و مکان است و حضور چشمگیر آن در آثار ادبی بیاوگر ویاز ووین دو به 

منیتقیم ودگی ووین دو را حتی بیه صیورت غیرخارج است و در واقع آثار ادبی بازتاب مکان ز

واپذیر میان تدربیه و ووشیتار وجیود دارد و اصیولا  ای جداییر خود دارود. به باور کولو رابطهد

شیی امکیان خواومیشیل کولیو  وظریةدر واقع  در ارتباط است. تدربه مکان با خلاقیت ووشتاری

میدرن بیه مکیان بنییار مشغولی اونان پنت  او دلاز دید  آورد.جدید از اثر ادبی را فراهم می

دهد و فضا و جغرافیا یب ابراین کولو به مکان خلق اثر اهمیت بنیاری م؛ بیشتر است تا به زمان

مب یای وظرییة کولیو داوید. بیر ع اصر مهم و بنیار تأثیرگذار در آفری ش اثر ادبی مییرا یکی از 

آن بیا  مع یای ووشیتار بایید رابطیةمکان پیوود اساسی دارد و برای در   تدربة ووشتار با مقولة

مکیان و ووشیتار کولیو در برای وشان دادن پیووید مییان فضای پیرامون را مورد توجه قرار داد. 

                                                           
1. Michel Collot (1952) 
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ر، رمیان، هیای متتلیف ادبیی از جملیه شیعبه بررسی گووه 1جغرافیای ادبی دربارة کتاب خود

ها را با رویکردی خاص میورد وقید قیرار دادو این گووه داستان کوتاو و... پرداخته و هر یک از

 است. 

تفکر کولو در بیاب  ادامة یووعبهم تشر شد  2112سال  که در  ادبی یجغرافیا دربارةکتاب 

آن  بیه 2شیعر میدرن و سیاختار افیقدر کتیاب  2112در سیال او که  است مفهوم افق و م ظرو

و به جغرافییای ادبیی توان گفت کولو از مفهوم افق به م ظرو و از م ظر. در واقع میپرداخته بود

جغرافییای ادبییات از طرفیی بیه  اسیت. 3خود او حرکتی گنترشی که به گفتة ایمنئلهرسیدو، 

ود فضیا در آثیار ادبیی اسیت. در مع ای حضور ادبیات در فضا و از طرف دیگر به مع ای بازوم

های جدییدی از جغرافیداوان به دوبال کشف افقجغرافیا بنیاری  های اخیر با پیشرفت علمِسال

ی هیایایدر این دورو شیاهد اوبیوو بی ارشیتهبرای بررسی محیط پیرامون بودود و به همین دلیل 

علوم اوناوی موجی   ةزود میان جغرافیا و ادبیات در حواود. پیوهنتیم که با جغرافیا ایداد شدو

دو تعیاملی گنیتردو بیین و آوروید ادیبان روی  یسوبهداوان بنیار بیش از گذشته جغرافی دوش

ووین دو فراونوی آغاز قرن  2به ع وان مثال ژول سوپرویلآید. وجود بهادبیات و جغرافیا حوزو 

هایش اشارو زیادی بیه درخیت و طبیعیت و فضیای جغرافییایی دارد و میار  بینتم در ووشته

هیا سیتن دربارة بنیاری از ایین ووینی دو 6رماوهای جغرافیاییر کتابش تحت ع وان د 2بروسو

محییط  محیطیی بیرجغرافیا دیگر محدود به بررسی تأثیر عوامل فی یکیی و زینیت گفته است.

از  و گییردفره گی را وی  در وگاو به فضا دروظیر مییعوامل اوناوی و  ثیرپیرامون وینت، بلکه تأ

دیل شدو اسیت؛ گیری آثار ه ری و ادبی تبترین عوامل شکلیکی از اصلی مکان به سویی دیگر

 آودیاثیری از جغرافیای محل زودگی و یا محلی کیه ووینی دو اثیر را در هیچ مت ی وینت که تأ

 گیری گفتماوی طبیعی میان جغرافیایی هنیتیمبه این ترتی  ما شاهد شکلووشته، وگرفته باشد. 

                                                           
1. Pour une géographie littéraire 

2. La poésie moderne et la structure d’horizon 

3. Un mouvement d’élargissement 

4. Jules Supervielle 

5. Marc Brosseau 

6. Des romans-géographes 
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هیای اخییر بنییار بیه بعید جغرافییایی دهد و ادبیاتی کیه در سیالیکه به ادبیات توجه وشان م

  پرداخته است.

از  (1313-1332) شعر فارسی، محمیدعلی سیپاولو میان شاعران چ د دهة اخیر در حوزة در

از  شهیایو چگووگی توصیف مکان زینتش پرداخته شاعران مطرحی است که در شعر خود به

توجه سپاولو بیه زادگیاهش  ایراوی این دورو متمای  کردو است.این مکان، او را از دیگر شاعران 

ویام  «شاعر تهیران»ترین ع صرهای شعر اوست، باعث شدو تا از او به ع وان تهران، که از اصلی

طیور زویدو بیه وقیش ههای شیهر را بیها و اسطوروببرود. او در اشعار خود با دیدی مدرن مکان

ای سر به فلک کشیدو، هگوید، تهراوی که شهر درختمیهران ب رگ ستن کشیدو است. او از ت

 رونییامیرداماد و خیابان ری است.  ها و محلات قدیمی، شهر بلوارها، شهر خیابانشهر ب رگراو

 ،ک یدز هر چیی  توجیه خواو یدو را جلی  مییتوان گفت در شعر سپاولو ع صری که بیش امی

بررسیی کیردو و بیا را تهران در شعر سیپاولو  ایم تصویر شهرفضاست. در این مقاله سعى کردو

 راگییری ایین تصیویر های میشل کولو در زمی ة جغرافیای ادبی، چگووگی شکلاودیشهتکیه بر 

هیای پردازى اشعار سیپاولو و شیاخ عر دریابیم. هدف ثاووی بررسی ج بة اسطورودر ذهن شا

 .ووستالژی در شعر اوست

 سپانلو، شاعر تهران

تهران بود و بیشتر شهرتش به خاطر اشعارینت که در وصف تهیران  و زادةمحمدعلی سپاول

کیرد و در گذراوید، در همیین شیهر زویدگی میی تهیرانسرودو است. او تحصیلات خود را در 

دویای  توان گفتعمیقی به روی آثارش اوداخته است و می شهری که سایةفوت کرد،  جانیهم

در ک یار وصیرت سیپاولو از خود او در این شیهر اسیت.  ازتابی از تدربة زینتةشعری سپاولو ب

 بیه ع یوان شیاعرمعدود شاعران معاصر دیگیر  و وعمت یغمایی، شهریار نیمحمدحن ،رحماوی

پدیدآورودگان شیعر شیهری  را از وتنتینتوان او و به عبارت دیگر می شودوام بردو میشهری 

 از جملیة ادبی و مترجم سرش اس ایراوی ووگار، م تقد داونت. محمدعلی سپاولو شاعر، روزوامه

های شیعر و وتنتین اعضای کاوون ووین دگان ایران بود و بیش از شصت جلد کتاب در زمی یه

داستان و تحقیق، به صورت تألیف یا ترجمه، از او م تشر شدو است. در بینت سال گذشیته، او 
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المللی در اروپیا و های بینگردهماییبارها به ع وان یکی از ومای دگان ادبی ایران در بنیاری از 

ب رگی در معرفی ادبیات ایران به جهاوییان داشیته.  شود که سهمشرکت کردو و گفته می آمریکا

های اوگلینیی، آلمیاوی، فراونیه، هل یدی، عربیی، و سیوئدی به زبان حالتابهبنیاری از آثار او 

ایراوی است که در دوییای ادبییات  سپاولو همچ ین از جمله معدود ه رم دان .است ترجمه شدو

به خاطر ترجمه آثار ووین دگان و شاعراوی ماو د کامو  2113در سال  اوغرب وی  ش اخته شدو، 

. همچ یین و آپولی ر وشان شوالیه وتل )لژیون دووور( را از وزارت فره   فراونه دریافت کیرد

 61از  یامدموعیهکیه  دمدمی اوةزمای از شعرهای وی به زبان فراونه با ع وان ترجمة برگ یدو

شیعر فراونیه( را  ی ویجیا نیتیرب رگجای و ادبی ماکس ژاکیوب ) 2112شعر اوست در سال 

وزیر فره   فراونه به سیپاولو آمیدو کیه ایین وشیان بیه پیاس  ر وامةدبرای او به ارمغان آورد. 

 .خدمت به فره   و ادبیات جهان به او اهدا شدو است

راو خیود را بیاز کیرد و بیا  در میان شاعران ونل سوم شیعر معاصیر 21 از آغاز دهةسپاولو 

 م ظومیة، خیاوم زمیانهای شعری همچون سرای دة کتاب او .به شهرت رسید روهاپیادو م ظومة

اسیت کیه بیشیتر پیرامیون مضیامین اجتمیاعی و  پیایی  در ب رگیراوو  هاها، بیابانخیابان، خا 

هیایی دارد امیا شعارش کمابیش به شیهر تهیران اشیارواکثر ااود. سپاولو در حماسی سرودو شدو

م ظومیة که همگی در کتابی بیه ویام  روهاپیادوو  هیکل تاریک، خاوم زمان، خا های مدموعه

تیرین شیعرهای او ، حیاوی مهیمسواری در تهیرانقایق اود و همچ ین مدموعةگرد آمدوتهران 

درآمیدی را در اوج جواوی سیرودو در واقیع پییش  که سپاولو آن خا  اود؛ م ظومةدربارة تهران

تاریتی تهران آغاز شدو و به زمان حیال میی از گذشتة خاوم زمان م ظومة .خاوم زماناست بر 

برآمدو از تدربیات شتصی شاعر اسیت و ووسیتالژی شیهر تهیران  هیکل تاریک رسد، م ظومة

اسیت.  ن و امیروزی پرداختیهشاعر به وصف تهران میدر سواری در تهرانقایقاست و در شعر 

تهران بود و در این آثار با زیبایی و شور و حرارت از یادگارهای تهران ییاد کیردو  سپاولو شیفتة

ست کیه وماییاوگر تیاریخ اییران ا از وظر سپاولو تهران وماد همبنتگی ملی است و شهری .است

آمی د و بییان را درهیمرامیروز تهی خ گذشیته واست. او در این سه مدموعه تلاش کردو تا تیاری

 .داستان رودی که در طول تاریخ بر این شهر گذشته را روایت ک د
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 شهر فضای اجتماعی در جستجوی هویت

 در آن خواب تهران جوان بود

 در اوبارهای زغالی

 شدگون ز جا ک دو میزغال شبق

 ووردیدزمان را به پس می

 گشت در دودو تبدیل می

 (خاوم زمان، تهران جوان. )سپاولو، ی خیابان مفقودصفی از درخت اقاقی، دو سو

رة صیفی است که خواو یدو را بیه ییک م ظیتو این گووه توصیف از یک شهر به گفته کولو 

 (Collot, 2005 : 43 ) .درووی شاعر "من"اینت از آئی ه چراکهدهد درووی از شاعر سوق می

 ،گراییانتوسط واقع کشاود غالبا تیلی میمحیط اطراف را به فضای ت بیرووی که ةاین تقلیل م ظر

 گیراواقیعووین دگان  برخی از بعدها وی  واست  توصیفات رماوتیک تلقی شدو و محکوم گشته

شاعر دوییایی  "من"که از چرا وام وهادود 1"بیمارگووه تتیل"یا  "تتیل تغ لی"صیفات را این تو

اش اخته و پرداختهس این دویای تتیلیِک د و خود را محور سازد که فضای بیرون را وفی میمی

بییرون و حالیت ها بین فضای ای که رماوتیککه از دیدگاو کولو رابطهدر صورتی ک د.تصور می

آمیی  شیاعر احناسات تحنیین ت ها بیاوگرک  د مفهومی دو جاوبه دارد: وهروحی شاعر ایداد می

دگرگیووی  ن فضا در روحییه اوسیت وثیر ایتأ ةفضای بیرووی است بلکه م عکس ک  ددر برابر 

استاودال در کتاب  به همین دلیل است که مثلا  همان(. ر. .) درون شاعر در ثیرحاصل از این تأ

د کیه روی تارهیای رو  ویلون بو م اظر بیرووی همچون آرشة»گوید : میزودگی هاوری برولار 

ه درون شاعر را بی رو  و ،یم اظر بیروو مشاهدة (Stendhal, 1913 : 16) .«شدمن کشیدو می

 :. کولو معتقد استک دباز می درووی ثراتروی تأ

-پیشی گرفته گرایانواقعان بیرون بر رمیر شاعر و جه ها در توصیف ارتباط بینرماوتیک» 

بتیش  "و  2"یا جوهر میادی ع صر"همچون چراکه فضای بیرون و فضای درون شاعر را  ؛اود

                                                           
1. « Illusion lyrique » / « pathetic fallacy » 

2. Res extensa 
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: داو یدارتباط با هم میدو را در  و هر پ دارودل جدا از هم ومیاص دو 1"ع صرذه ی"یا  "متفکر

بییرون وابنیته  بدین مع ی کیه م ظیرة ،گیرداین رابطه در چارچوب ساختار افق م ظرو قرار می

خییالی اسیت کیه روی  افق ییک خیط این دید او یکی است. ةزحوو با  شاعر دیدگاو است به

سیرش به عوامل فی یکیی و عی یی وابنیته  ال خطلی در عین حجغرافیا م عکس وینت و وقشة

خیود ذه یی  و وسوسیةمواوع طبیعی و تتیلات  ،بیرووی است و ترکیبی است از اوعکاس م ظرة

و بتیش   یدیبیمیشاعر فقط بتشی از فضا را دیگر در برابر یک م ظرو بیرووی عبارتبه؛ شاعر

چیه شیود را از آومیی ه دییدوفرری اسیت کیه آوچی افق این خط از دید او پ هان است و دیگر

ظرو دورتر برود این افیق بیازتر سازد. هرچه تماشاگر این م رؤیت برای اوست جدا میغیرقابل

شیاعر و  "مین"است بیین  ای. در حقیقت افق به م  لة خط فاصلهتردام ة دید وسیع شود ومی

 و دیکیی وو حاصیلش  ای که در عین حال یک خیط ارتبیاطی اسیتخط فاصله فضای بیرون،

  (Collot, 2011 : 43-44) .«دگربودگی بین آن دو

از فضاست و  هاو دیکی و دگربودگی کلید زیباش اسی رماوتیک ت اقض بین از وظر کولو این

است ولی از درون او یا ووین دو  گر درون شاعروری رماوتینم: م ظرو و فضا توصیفبیاوگر ووآ

های شیاعر در ووشته کشاود،خته به سوی فضای بیرون میی واش ارا در ابعاد آن شود ولبری  می

 .(همان :)ر.  شویمازومایی از فضای درون و بیرون میما شاهد این ب یا ووین دو

ویوآوری هیای کیه بیه گفتیة کولیو از ج بیهت اقض این  پاولو ما به ووعی باهای سدر سرودو

در  اسیت ذه ی او حضیور گذشیتهدرون شاعر یا به عبارتی وسوسه . ایممواجه ،اوتیک استرم

گویی کیه عبیاس وسیپاولو در گفیت .زمان حال ایین شیهر شهر زادگاهش و : گذشتةزمان حال

 گوید: صفاری با او اودام دادو می

ک ید، اتفاقیا  در ایین گذشته در امروز حضور دارد. جلوو و جلال تهران کیه میرا جلی  می»

ک مرکی  های ت   و تارییک، از دری وارد ییوچهکپست اقض وهفته است که شما مثلا  از کوچه

تیر ه یوز داروید بیا طرفرسد. کمیی آنها در آن به گوش میوهیارا شوید که همهمةتداری می

برداریی است که مین از ست یا بهروک  د. در حقیقت تفاوتیچرتکه و ترازو حناب و کتاب می

                                                           
1. Res cogitans 
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ما با شیهری همچیون ییک ووسیتالژی  آید وک م. گذشته به امروز میووستالژی درووی خود می

 )سپاولو، فصل امه گوهران(« .هنتیم زودو روبرو

موریو  بازومیایی تهیران  تهران در قاب شعر در کتاب، جلال ستاری، ووین دو و پژوهشگر

ترین شعری کیه در بیاب دهد. از وظر وی مهمر را مورد تحلیل و بررسی قرار میدر شعر معاص

اثیر محمیدعلی سیپاولو اسیت کیه در واقیع  تهران م ظومةرودو شدو های آن ستهران و اسطورو

ویوعی وجیود داشیته و  ای از این شهر است. تهران در اکثر اشیعار سیپاولو بیهتوصیفی اسطورو

وی در اشعار خود وگاهی تصویرگر به فضای شهری داشته و این فضیاها  .دهدخودی وشان می

نِ سیپاولو از خیود او و از هیرا. تاویدمشغول کردوهن حناس او را به خود به اشکال گوواگون ذ

هایی که در زادگاهش از سر گذراودو جدا وینت و این رابطه الهیام بتیش ها و خوشیدشواری

سپاولو »وویند: بارو میدر این تراوة بولوار میرداماد ر اوست. مدید ررغامی در مقدمة م ظومةآثا

ات شهر زادگاهش را با عشق و علاقه و ه رم دی وشین بودو و ج ییشاعری امروزی است، کافه

 .(12: 1333سپاولو، )« بردن به ع وان شهری جهان وطن وام میدر آثارش ثبت کردو و از تهرا

تبیدیل  اصلی شعرش یکی از پرسوواژهایآوچ ان ومودی دارد که به  تهران در اشعار سپاولو

 گوید: ان آن ستن میداود و از زبشدو است. او خود را ست گوی این شهر می

 شهر مادر، سپاولو! تو گوی دة»

 ز خط کمرب دی شهر تا واگن اسبی و چاپار 

)محمیدعلی سیپاولو، مادرشیهر،  «هیایی به امید در  کدامین گشای دة راو یا کاشف چشمه 

 .خاوم زمان(

تدربیه  و به عبارتی و در وتیده مدام با این شهر در تماس بودو سپاولو در تهران ب رگ شدو

-ک د که میدتدر شعر خود فضاهایی را توصیف می او .زینتی وی در تهران اتفاق افتادو است

-گوید که در کوچههایی ستن میوها دارد و از خاطرته و خاطرات بنیاری از آوها زینها در آو

ایین حضیور مکیان در شیعر، از دیید میشیل کولیو، بیا  های شهر تهران پ هان است.کوچهسپ

اشعار سپاولو وی  به خوبی  با خواودنشاعر و به ویژو کودکی او وابنتگی عمیقی دارد.  تدربیات

ان کودکی او متیأثر اسیت. ایین یابیم که این فضاسازی از تدربیات شاعر و خاطرات دوردر می

بعید  تواویم بگوییمطبق وظریة کولو می ها با خاطرات شاعر ارتباط عمیقی دارود و در واقعمکان
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نته، فضاهایی که حس شیاعر را زی هایی است که در کودکی در آوهاشعر او مدیون مکانمکاوی 

-ی م اظر دوران کودکی یکی از پاییهباز آفری  ک  د.ن را در او بیدار میاوگی ود و میل ووشتبرمی

و وشان از پیووید عمییق او بیا  ومایان استهای اصلی شعر سپاولوست که در بیشتر شعرهایش 

 ش دارد:شهر زادگاه

 خواستصدای کفش تو بر چارسوق بر می»

 های تو بود       و این تراوة مأووس کوچه

 تزدی به بازارهای کودکیتو پرسه می

خطابیه بیرای شیاعر گم یام، م ظومیه  سیپاولو،« )– بودی جوان عاشقی آن در که ایمحله –

 (خا 
وقیش هیر ییک از آوهیا در  وهایی خاص را در شعر خود م بع الهام قیرار دادو سپاولو مکان

های شاعر تأثیر بن ایی داشته است. به ع وان مثال ه گامی که در شیعر خیود از افکار و اودیشه

ک ید حیس میی چراکیهدوی هویت خیویش اسیت، گوید در جنتستن می "یتچال  کوچة"

 "کبیراویای "لای س گفرش کوچه وشاوی از کوشد از لابههای که ی در این شهر دارد و میریشه

 خود پیدا ک د:

 برای دیدن آبائم»

 سوزان  در این محلة

 را "یتچال کوچة"ه وز 

 گیرم.سراغ می                          

 یتچال ه ار کوچة -)

 در شهر که ه پیداست                        

 شانولی فقط یکی -

 (یق سواری در تهرانقا)سپاولو، « ست(ا "کوچة یتچال صغیر"                         

ی هایی کیه هوییت تهیران را مشیت  چ وویند و دربارة همةشهر تهران می سپاولو دربارة

کیه بیه ویوعی  هیاییها و گذرگاوها، خیابانخاوهقهوو های آش ا،صداها و تراوه همچون ،ک  دمی

روازة دولیت د»پرسید ه گامی که با کلام شاعراوه می .آیدووستالژی مردم پایتتت به حناب می
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گویید پل چوبی اما شیمایل چرا می»، «زار و خیابان ری چه کردیدبا لاله»یا « این شهر کداست 

گویید، با تتیل و تصویرسازی شاعراوه از ومادهیای تهیران سیتن میی« آن طور دیگری است!

در حقیقیت صیدای  ومادهایی که با زودگی مردم شهر گرو خوردو و یادآور خاطرات آوهاسیت.

ک د یک صدای جمعی است متعلق بیه همیه آوهیایی کیه بیا هایی را مطر  میر که پرسششاع

گذشتة این شهر آش ا هنت د. صدایی واش اخته که در اعماق وجود همه آوهایی که خاطرو تهران 

-گوید مییشاعر که ستن می "من"اود خاموش ولی ماودوی است. این قدیم را فراموش وکردو

ها را مطر  ک د. در ای دا هویت شاعر بیا هوییت باشد و همین پرسشتواود هر کس دیگر هم 

ک د ارتباط منتقیم برای اشعارش اوتتاب میسپاولو هایی که حتی ع وان شود.خواو دو ادغام می

سواری در تهیران.... زار هفت صبح، قایقوی، لالهتراوه بلوار میرداماد، پار  با شهر تهران دارود:
ست؛ یع ی همه چی  در شعرش بیه تهیران اتهراوی  یهم این است که شاعر ویژگی شعر سپاولو

های متتلف و مت یو  میردم اییران او با تأکید بر ای که شهر تهران بازتابی از فره   .گرددبرمی

ت و م فی آن و سیبک زویدگی های مثباست، ووشتن از این شهر را راهی برای بازومایی ویژگی

-دربارو شعر خود میی« شاعر طهران تهران به روایت»وشنتی با ع وان  در سپاولو .داودمردم می

 :گوید

، شعری بود که من برای این خیابان دگی امروز درآمیتته است. م ظومةشعر من با منائل زو

رود و از هیر خیابیان های شهر راو مییشد که توی خیابانشهر گفتم و از زبان کنی روایت می

جیا ییلیاق راگاسیت، زیرا شهر تهران، یک تاریخ بی رگ اسیت. این؛ افتدیاد خیابان دیگری می

همین بودو است. اگر جغرافیای این شهر را بیا تیاریتش وگیاو ک یید، این ه ار سال پیش از سه

 .(فصل امه مه دس مشاورسپاولو، ) بی ید کدا قرار داریممی

-آمی د: وه ت ها هر مکاوی ووین دو را به یاد مکاوی دیگر میدر ای دا زمان و مکان در هم می

ای شیهر تهیران و ای داست که ج به اسطورو ک داودازد بلکه خاطرات تاریتی را در او زودو می

ه ه ار سال تیاریخ اسیت. گیرد و جغرافی یک شهر بازگوک  دو  گذشتة بنیار دور و سجان می

 کشید.های این شهر را به تصیویر مییو تمام ویژگی گویدلو با وگاهی م صفاوه از تهران میسپاو

ل اونیاوی در عصیر جدیید، جلیوة بازتاب زودگی شهری به ع وان یکی از منیائ توان گفتمی

عوامیل پییدایش ای در شعر سپاولو دارد و در واقع محیط اجتماعی و جغرافیایی تهیران از ویژو

http://ww.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2270&Number=61&Appendix=0&lanf=Fa
http://ww.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2270&Number=61&Appendix=0&lanf=Fa
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ای دارد. ایین شیهر ها و ورعیت فره گی وییژوشعر اوست. تهران هم به طور خاص پیچیدگی

ثر از موقعییت شیهر ها و رفتارهای اجتماعی مردم متأایران است ب ابراین تمامی ارتباطپایتتت 

ری در شییوو های بنییاسب  دگرگوویبه ع وان پایتتت است و توسعه و رشد همه جاوبه شهر 

شهر تهران آیی یة اوعکیاس روابیط اجتمیاعی شود. و شتصیت شهر می زودگی، رفتار اجتماعی

اعر بیا آوردن ع اصیر شیهری، ترین کاوون برخوردهیا و تعاملیات آوهاسیت. شیها و مهماونان

ها با ع اصیر میدرن شعر خود و آمیتتن یادها و خاطرو های تهران بهها و محلهها، کوچهخیابان

ان اسیت کیه بیا تهیر بتشید. او چ یان شییفتةد مییگی متفیاوتی بیه شیعر خیوو امروزی ویژ

کیه او را  خود تهران را شهری آرماوی داونته و دل دو از وابناماوی دوییایی تصویرسازی شاعراوة

های موجود، در این شهر به آرامیش برسید. ه داریک د تا با گری  از وارد تلاش میدر احاطه دا

ویری اسیت پیچییدو کیه اتصی پییر ریشیار-از وظیر ژانی در وثر یا شعر بازومود این وو  شیفتگ

در  ،در گذشیته ،هایی که شاعر در آودا زویدگی کیردوشود به مکانهایی از آن مربوط میبتش

های دیگیر حاصیل تتیلیاتی اسیت کیه یا ش یدو و بتششان خواودو دربارو یا حتی ،زمان حال

کولو بازومود این شییفتگی را در وثیر ییا  اما؛ (1361، ریشار :بتشد )ر. به آن جان میووشتار 

حاصل تلاقی احناسی قوی با واقعیتی روزمیرو اسیت  ک د کهخطاب می 1"عیتتغ ل واق" شعر

ووینی دگان معاصیر  گرایی در تغ ل در آثیار بنییاری از شیعرا وگوید که این وومی همچ ینو 

شیوود ها با هم ترکی  مین بیرون و واژوجها، "من"تغ لی وو که در آن  شود،جهان مشاهدو می

 آورود.وجود میرا به 2"هیدان-مادو"و 

 حضور عناصر شهری در شعر سپانلو

 چو از دو راهی پیچید،»

 و پای در شاهراو 

 به اختیار سفر کردم، 

 و در برابر ب گاو، در شلوغی گ  

 به ویترین فریب دو خیرو شدم، 

                                                           
1  . Le lyrisme de la réalité 

2. Matière-émotion 
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 (روهاپیادوم ظومة  سپاولو،« ) .رفتقرار گ امشاوهدو دست س گین بر  

 خیود پیرامیون جهان وی به دهد کهمی ی شهری در اشعار سپاولو وشانحضور ع اصر زودگ

واژگاوی مربوط  دایرة. است شعر درآوردو به را آوها و گرفته الهام از آن، باز وگرینته با چشمان

بنیتر وقیو   دارود. فضاهای شیهری بیه م  لیة یرگان در اشعار او هموارو حضوری چشمبه مک

سپاولو به  رود.رفتارهای مدوی و مدرن شهروودان از جمله ساختارهای مهم شعر او به شمار می

ودو و تلیاش کیردو اسیت تیا هیای جدیید در شیعر بیبه فکر تدربة راوع وان شاعری امروزی 

 هیر روزو کیه ستمضامی ی ا همان اشعار سپاولو، مضامین .واقعی امروز باشد زودگی بازگوی دة

 هایدوامروز و پدیی زودگی هایجلووگمان یب .ک دبی د و با آوها زودگی میمی خویش چشم هب

شود، اما و در بیشتر شعرهایش دیدو می ای داشتههای او بازتاب گنتردودر سرودو آن به مربوط

و  روهیاپییادو، خاوم زمیان در م ظومة شهر و ع اصر مدرن شهروشی یتوان گفت این حضور می

 ومود بیشتری دارد.  سواری در تهرانقایق

کشید. تهران را با ومادهایی ووستالژیک به تصویر می سپاولو سواری در تهرانقایق در م ظومة

 :...آهن ار، آبراو، واگن عتیقه میدان راوباغ، آبشار، چ ومادهایی چون کوچه

 قایق سوار بودیم»

 در اینتگاو آب

 بالای وهرها

 باغ تدریش ...در کوچه

 از چشم باغ فردوس

 در سایه چ اران

 تا قل  پار  ملت

 راودیم                    

 زیر ووک گذشتیم

 آبادتا رود یوسف

 و از فراز ساعی 

  (قایق سواری در تهرانسپاولو، « ) تا آبراو بلوار... 
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ایداد و تیداعی  به واسطة شوود وووستالژی مردم این شهر محنوب می وعیو بهاین ومادها 

ولو به خوبی تواونیته سپا ده د.هویت شهری آوها را تشکیل می خاطرات مشتر  در شهروودان

های فره گی برای اوتقال مفاهیم مورد وظر خویش استفادو ک د، مفاهیمی که وهایتیا  از این سمبل

د اوید؛ از دییق خاطر به شهر و حس شهروودی گشتهتر یع ی تعلمیقم در به تعریف مفهومی ع

های ووجیواوی و جیواوی بیرای های دوران کودکی و پاتوقمیشل کولو محل تولد و محل بازی

هیا و وموج  تکیرار خیاطر هامکاناین  چراکه تواود تعلق خاطری ایداد ک داونان امروزی می

وقیش  فظ هویت شهر و توجه به تاریخ و فره   آنشود. پس حبازتولید خاطرات جدیدتر می

 (Collot, 2014 : 110) .دارد قگیری این حس تعلمهمی در شکل

-ای برجنته شیعر سپاولوسیت. بیا درونهیکی از ج به تعامل بین م اظر شهری و شاعراین 

دهد که دیگر قابل تشیتی  وینیت کیه چیه شاعر توصیفی به آوها می، سازی ومادهای بیرووی

بی د، آوچه واقعیت بیرووی است بیا را آوچه را می، زی ی درووی است و کدام واقعیت بیروویچی

تعاملی بین  ک د واو تصویر بیرون را درووی می آمی د و ووستالژی حاکم براش در هم میخاطرو

 درست مثیل ییک وقیاش میدرن کیه م ظیرة و شودبرقرار می ووستالژی گذشتهخاطراتش و ، او

شاعر وی  آوچیه را بازتیاب فضیای بییرون در تتییل کشد، ا تتیل خود به تصویر میبیرون را ب

-ک ید و میییا وثر را با وقاشی مقاینه می شعر در این زمی ه میشل کولوک د. اوست توصیف می

فضای بیرون آن اهمیتیی را کیه در قیرن ویوزدو  آید که در وقاشی مدرن م ظرةبه وظرمی»گوید: 

ی  چ دان توجه اوگاقعی یا یک دورومای سحرزیبای و بازومود یک م ظرة ت از دست دادو وداش

لااقیل بتشیی از میدرن ییا  آید که آیا وقاشیک د ولی این پرسش پیش میوقاشان را جل  ومی

تیری یابی به بعد عمییقراوسازی خود از قید و ب دها و محدودیتها در صدد وقاشی مدرن با رها

در مقاینیه شیعر بیا وقاشیی کولیو ( Collot, 2011 : 319)« نت بیرون وی از دوروما و م ظرة

طور کم و بیش ه ب هادوی این ه ر معتقد است که تصویرسازی از ومادهای فضای بیرون در هر
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ک ید و که وقاشی آبنترو اسیت ییاد میی 1یکنان وجود دارد و به ع وان مثال از وقاشی ژان بازن

 گوید: می

ای دهد که م ظرو برای بازن صح هک یم وشان میمشاهدو میه دسی که در آثار بازن خطوط 

گییرد تیا بیا بیازی بیا چشمه اینت که وقاش از آن بهیرو مییوینت که باید بازتولید شود بلکه 

ة محیط اطیرافش را ارائیه ک ید و های متفاوت بازومودی از م ظرآه  ها و رربرو  ،خطوط

شود بلکه فضیا و محییط حضیور ومایش گذاشته ومیفضا و محیط به  ترتی  در آثار بازناینبه

را در  گذارد بلکه حضیور آنیا ه رم د مدرن م ظرة اطراف را به ومایش ومی شاعر ،دارد. وقاش

 .)همان( ک درش به خواو دو یا بی  دو القا میآثا

وین دو یا وقیاش در عمیق و، آور وینت که شاعرب ابراین در توصیف م ظرة یک شهر تعد 

هیای ترکیبیی و امکاویات مفهیومی را از ایین وه ت ها شور و هیدان بلکه اودیشیهرفته فرو م اظر

 م اظر استتراج ک د.

هیای او بنییار دییدو های سپاولو که در سرودوترین ابعاد مورد توجه در اودیشهمیکی از مه

ز سیت کیه اهایی از تهران گذشیته ارفتن مکاناودوو به خاطر ازمیانشود اظهار غم غربت و می

اوید ده د. برای کناوی کیه تهیران قیدیم را از و دییک دیدووظر وی هویت تهران را تشکیل می

هیایی کوچیهپیسها و کوچیهمحله ها،خیابان خاطرات، یادآور تهران شهری پر از خاطرو بودو و

هیای شیلوغ و ترافییک و آلیودگی رای ونل امروز تهران سمبل خیابیانوینت د. ب دیگر که است

ر اشیعار خیود ونیبت بیه ایین امیا سیپاولو د؛ واست و هیچ وشاوی از گذشته را حفظ وکیردوه

 ک د:  دهد هشدار دادو و به آوها اعتراض میهای جبری یا سهوی که در تهران روی میدگرگووی

 وه کوچه شترداران»

 النلط هوه بازارچه وای 

 فروشی اکبرمشدیوه بنت ی

 وه سی ما دماوود

                                                           
اش بازومودی کی از خالقین وقاشی آبنترو بود و وقاشیاز دویا رفت. او ی 2111متولد و در  1312وقاش فراونوی که در . 1

است ازدریا، آسمان، صترو، درخت. ولی در این بازومایی او در جنتدوی خطوط ه دسی درووی این تصاویر بیرووی 

 های بیرووی است.ک د تصاویری از عمق واقعیتاست. روش ایی یا ریتمی که این وقاش روی تابلو م عکس می
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 آصف وه کوچة

 وه آبشار، وه دردار

 حضور... راو امینوه سه

 ک  دگان خاطرات شهرخراب

 پدران فراموشی!

 های صد ساله رحم وکردید...وامکه حتی به 

 (هاکاشف از یاد رفته)سپاولو، « خدا وبتشدتان که خیابان ری مرا کشتید!

سی جامعة شهروشیی ی رد حقایق اجتماعی و سیاگیکارمیها و تعبیرهایی که بهسپاولو با واژو

در تهران آی دو و گذشیته بیا از دید او گوید. لایه برملا کردو و از آوها ستن میبهخودش را لایه

ورزد در اشعار خود این واقعیات را باای که به گذشته این شهر عشق می او اود وردوهم گرو خو

عر سپاولو گذشته به امروز مییدهد. در شم را در ک ار تهران جدید قرار میپذیرفته و تهران قدی

ای از گییرد، از وگیاو او تهیران وموویهآید و با ویک و بد، زشت و زیبای امروز ک ار هم قرار می

 گوید:میبا عباس صفاری گویی وآمیتتن گذشته و آی دو است. سپاولو در گفتهمدر

بی یید کیه ان مییشیوید، و واگهیهای قدیمی رد میکه ه با ساخت یع ی شما از یک بازارچة

بییلشود که غرش اتومقنمتی از بازارچه بریدو شدو و یک اتوبان مدرن از بالای بازارچه رد می

بیامی بی ید مابین این م اظر قدیمی، ایین پشیتک د. ت اقضی میها عصر جدیدی را یادآوری می

هیای ادبیاد شود. یا بشاو دارد روی ب دهای آن خشک میواصرالدین های دورةکه اوگار رخت

گذرد. این ییک شود از آودا به هوا فرستاد، و اتوبان مدروی که از ک ارش میکودکی را می دورة

 .)سپاولو، فصل امه گوهران( ای وینترفتهووستالژی زودو است. چی  از دست

-های شاعر در خیابانرویحاصل پیادو که یکی دیگر از آثار سپاولوست روهاپیادوشعر بل د 

کیه عطیر روی دادو و شعری است  قات مهم تاریتی و فره گی در آوهاران است که اتفاهای ته

 طبیعت را با خود دارد: کوچه و خیابان و عطر همة

 کردمپس از تمام سفرها که بی تو می»

 های سکوتپس از گذشتن باد از دریچه

 و بعد از آوکه کود  
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 در اوعکاس گل قالی به خواب خواهد رفت

 بپوشی  جاست کفشهب

  زوان برویو از ک ار خیابان قدم

 روها(پیادوم ظومة سپاولو، « )ها را در قاب مه وظارو ک یو چهرو

شیدو شیهری وجیود  ویژگی دیگر شعر سپاولو این است که در بیشتر اشعار او طبیعیت رام

وقتیی  ن در آن آشکار است. اودارد، یع ی طبیعتی که اونان وارد شهر کردو است و دخالت اونا

زود کیه حاصیل ک د، از طبیعتی حرف میها را توصیف میها و پار ها، خیابانکوچهپسکوچه

رو ع صیری به ع وان مثال پییادوکشد. شور و اشتیاق آن را به تصویر می دست اونان است و با

در ک ار طبیعت  ، سپاولو در شعر خود آن راو بتشی از شهر استشود مدرن محنوب می ونبتا 

کوشد با تتیل شاعراوه خود ومادهای طبیعیی و ع اصیر شیهری را دادو است. او میمشدر قرار 

 وشی ی این دو تعابیر غریبی پدید آورد. ر تقابل با هم قرار دادو و از همد

گویید، ی تهران با زبیاوی شیاعراوه سیتن مییسپاولو از شهر مادر یع  خاوم زمان در م ظومة

های دور مأوای ساک اوش بیودو، تهراویی کیه اتی دارد و از گذشتهتهراوی که برای خودش حکای

زمان باووست اما به صورت سرطاوی رشد یافتیه و از اویین تیا دروس و چییذر گنیتردو شیدو 

سان مادر از فرزوداوش یع ی ساک ان شهر، حراسیت و شهر تهران وماد مادر است زیرا به  است.

خواود ولیعصر فرامی میدان تا خیابان فعلا هران از چالهما را به سفری در ت شاعر ک د.حفاظت می

 ک د:ای میریتی این خیابان وی  اشاروتا و به گذشتة

 سر مقطع پهلوی، چهارراو مصدق، ولیعصر»

 گووه تغییر ازین پس()با حفظ هر

 هایم، جواوی و تکمیل و سالاوری رخت بردودهمه عشق

 بنتام روزی م اس ، بر آن وقش میبا وهایی که هر فصل، به تربیع میداوچه

  (مادرشهر، خاوم زمانسپاولو، ) «.هلالی گذر کرد و در گ بد ابرها غرق گردید
میدان... از قصر فیروزو تا درب الماس و در اینتگاهان تهران سابق... زغفراویه تا سب و»او از 

تن کنی است که عشق و زود و به امید یافپرسه می «کمرب دی شهر تا واگن اسبی چاپار از خط

زیبیایی اسیت در شیر  و  سرودة خاوم زمانمردم شهرش به ارمغان آورد. م ظومة امید را برای 
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های اخیر بر شهر تهران گذشته. شاعر با عشیق و حنیرت تهیران روزگیار وصف آوچه در دهه

ها و افهها و ککشد و با احناس دلت گی برای خیابانخود و هم ونلاوش را به تصویر می جواوی

تیوان میی سراید.ثرات خویش را میتأجای وماودو  می که امروزو ج  وامی از آوها بهمحلات قدی

گفت شعر سپاولو بیاوگر خاطرو و حنرت و هشدار بیه هیویتی اسیت کیه در حیال دگرگیووی 

 است.

 تهران جستجوی اسطورة

 اساطیر تهران، اساطیر آوارگان است:»

 گاوانون  وامة واردان، در ش  کارو

 بارد از آسمانهایی که میدر اوراق وشریه

 )همان(« بر زمی ی پر از آو.                                                    
یابید و فضیاهای جدیید و شهری که هموارو گنیترش میشهر است. تهران امروز یک کلان

شیدن برتیرین ن شهر و جمیعمعیت رو به اف ایش ایج .دهدامکاوات وویی را در دلش جای می

تواود ما را به سیتن گفیتن از ک د که مین، تصویری در ذهن ایداد میامکاوات شهروشی ی در آ

-شهری اسیطورو"به وظر جلال ستاری، تهران اگرچه  .تهران و دیک سازد دربارة ووعی اسطورو

ی اسیت درشیهراما با این حیال ما ،طولاوی ودارد ی مدروی است و گذشتةوینت زیرا شهر "ای

ت سیپاولو از تیوان گفیمییبیدل شیود.  "اسیطورو شیهر"تواود به که به کمک ه ر و ادبیات می

این  .هاى جامعه را با اب ار متفاوتى بیان ومایدگیرد تا با آن دردها و روجاسطورو تهران کمک می

 ای بیان دردهیااى به تهران در اشعار سپاولو وگاهى اجتماعى است و از این وگاو بروگاو اسطورو

 ک د.و واملایمات اجتماعى استفادو می

و و ایین دغدغیه علی سپاولو هموارو در جهان اشعارش جنتدوگر اسطورو تهران بیودمحمد

-عراوی بود که تهران را با خیابیاناو از جمله معدود شا شعر وی شدو است. مایةترین درونمهم

گون سیاخت و تلیاش کیرد بیا ان و اسطوروهایش در شعرهایش جاودها و بولوارگاوها و وعدو

او  ای ب مایاوید.هیای آن را در کالبیدی اسیطوروها و لحظیهاوگی  از شهر، مکان توصیفی خاطرو

شاعری بود که تاریخ، اسطورو و ووستالژی گذشته را پایه و اساس اکثر کارهیای خیویش قیرار 
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-هیایش رو  ببتشید، مکیانو محله ها، بلوارهاها، خیابانمکانبه شهر تهران و  داد و تواونت

غییرو. سیپاولو خیود در زار، کافه وادری، بلوار میردامیاد و  پار  اتابک، لالههایی ماو د س گلج، 

شیما  کیه خیابیاوی همیین کردم. یع ی شعر تاریخ به را تبدیل وثر واقعیت من: »دیگویمبارو این

 را، مییدان را، شیهر تهیران ری خیابیان و ایین دمقیرار دا تیاریتی زمی یة در ییک بی ید منمی

)سپاولو، فصل امه  «اودافتهی ایاوناوی و اسطورو هویت ووعی را که سعدی را، خیابان متبرالدوله

 .گوهران(

 ایین و امیروز متیت  است کیه ایاسطورو ک د،می مطر  شعرش در که سپاولو ایاسطورو

را از  اشاسیاطیری وجیه سیپاولو، شعر چراکهیمی خود را ودارد، است و مع ای که ه و قد زماوه

هیای اساطیر خود را دارد اعم از چهرو تهرانگیرد. هر و فضاها و شرایط فره گی آن میشخود 

، ، ویادری، ووشیینهیا، از جملیه کافیه ییاسها و کافهای معروفی ماو د پاتوقهمعروف یا مکان

، و گرفیتها صورت مییهایی که در این کافهها و بحثاتملاق رراییه. یادو گل فیروز، حافظ

ط بیه دوران جیواوی و همیه مربیو های سی ما و محلات متتلیف شیهر،وی  یاد ازدحام در سالن

امیا در ای دیا اسیطورو بیه ؛ هاست که با زبان شعر تبدیل به اسطورو شیدو اسیتکودکی تهراوی

-و ییا بیه مکیان شان رواج یافتهارها و م شکه ک شودمتداول امروز به کناوی اطلاق می مع ای

ین این افیراد را در های تلخ و شیره وقایع و حوادث تاریتی و سرگذشتشود کهایی گفته می

 گوید:  اود. سپاولو دربارة اسطورة تهران چ ین میخود جای دادو

گوش مییبه  خوان شهیر )خاوم دلکش(صدای آوازو خاوم زماندر لحظاتی از م ظومة بل د »

هیا خیورد، بلاهیا دیید تیا ک د دختری روستایی را که به شیهر آمید، فریی رسد که تداعی می

دیدو و مهربان بیا فرزویدان سراودام خود را تعالی داد. اک ون باوویی متشت  است، مادری روج

اییات ای در شاه امه، اوستا یا حکواسپاسش. حاصل کار خلق اسطورو تهران است که البته ریشه

شود. ییک دختیر ول گیار و ییک میادر مقیدس. تاریتی ودارد، بلکه اصالتا  از جغرافیا متولد می

 )همان(.« زمان ظاهرا  ربطی به تهران ودارد، اما این تهران باووست. باووی تهران یا خاوم

 گیون دارد. او در مقدمیةک د سیمایی اسیطوروتهراوی که سپاولو در م ظومة تهران وصف می

وار بیه شیهر م ظومه خاوم زمان در واقع وگاهی حماسیی و گیاو غم امیه»وویند: می زمان خاوم

دسیت گون زوی بتش دو و گشیادو، شاعر تهران را به صورت اسطورودر این شعر«. تهران است
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های دیگیران را مادر بنیار شکیبا و مهرباوی است کیه بیدخلقیخودش  ترسیم کردو که به گفتة

برد، اما در زودگی پایدار اسیت و هرچ د که روج می کنی هم طلبکار وینت ک د و ازمی تحمل

-اشیتیاق این شعر روایتی است .ها را پذیرفت و از زودگی لذت بردک د که باید روجو گمان می

 احنیاس بیا درآمیتتیه هیم ونیلاوش، و شاعر سالیجوان روزگار تهران از آلودحنرت و آمی 

 است. وماودوجایبه آوها از وامی ج  امروزو که قدیمی محلات و هاافهک و هاخیابان برای دلت گی

 .اسیت کامیل و ای خال اسطورو از دید جلال ستاری سپاولو تهران در سواریقایقم ظومة 

« رودملیا  خشیک»شاعر شهر که خیود را تشبیه شدو و  رواوی پرآب رود تهران به شعر این در

رازویای تیاریخ را، گووه، مکان در تهران و زمیان در داین د و بهکسواری مید، در آن قایقواممی

ز آن که زمان مطر  باشید، مکیان میدوظر اسیت. بیه اما در این شعر بیش ا؛ دهدهم پیوود میبه

 ستاری : جلال  گفتة

سیواری در تهیران پدیید آوردو های مدرن را در شعر قیایقاسطورو سپاولو، یکی از زیباترین

میدرن  پیمایید و این خود، ییک اسیطورةمی شعر، شما تهران درودشت را با قایقاست. در این 

داوم و این را وه به ع وان عی ، کیه در تدلییل از او باور مین سپاولو را شاعری اسطورواست. م

 .(11: 1331)ستاری، باور شود تواود اسطورو ها ه رم د خلاق میت چراکهگویم، می

گیویی شیاعر بیه  ،ک د یک تهران متحیر  اسیتعارش توصیف میوی که سپاولو در اشتهرا

و بیه ونیبت  گیرتوصییف دیدگاوبه ونبت  ،م اظر به ونبت زمان ،تحر  م اظر حناسیت دارد

از  ک ید.ی این تغییر از درون او تراوش مییگوی ،در تغییرود، می ان آش ایی وگاهش به این م اظر

-روی آن یک حرکت مداوم بهسور است که پوامشت  و ش ا افق یک محدودة»دیدگاو کولو 

را به روی دویایی ژرف  بیرون مشت  ک د آن ورد و بدون آوکه حدودی برای م ظرةآوجودمی

ید و این دویای باز و بنته تا گشاک د یا میمیای را پ هان های تازو. کشف هر افق افقگشایدمی

دهد به وحوی که هر وقطیة پاییاوی دست می های مداوم را بهو امکان کشف وهایت ادامه داردبی

وقشیی ، ک یداوگیی  ایفیا مییزو باشد. این خط فرریی وقشیی ابهیامشرو  تا تواود یک وقطةمی

در دو سمت این خط فرری دویا در تلیاطم اسیت بیین جهیان هنیتی و  ،ساختاری و ویراوگر

ست: ت ل ل بیین ا یر است که ویژگی هر خلاقیتدوگاوگی بارو . حاصل این تلاطم یک1اغتشاش

                                                           
1. Cosmos/Chaos 
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 «.از ایین امیر منیتث ی وینیت اعتدال و اغراق. خلاقیت شعری به ویژو شعر وو ،وظمیوظم و بی

(Collot, 2005 : 382 )ک ید یف از افق در مورد شعر سپاولو دربارة تهران صدق میاین توص

 سیازدمیرا متحیر  او ای ووگویی گشایش م ظرو چرخاودچراکه هر بار وگاهش را روی شهر می

سواری در تهران به کشتیباوی قیقا آورود.ی و تتیلی به ذهن و روحش هدوم میو تصاویر واقع

اودیشیی و بیه وییت پردازی بیه مع یای خییال، ومووة زیبایی است از اسطورو"رودملا  خشک"

 وگیاو اگرچیه اوگی  و وه به مع ای تکرار مضمووی ش اخته شدو.خواستی شوق برآوردن آرزو و

حدیث آرزوم دی شیاعر اسیت و  گذشته به وگاو این اما، است ووستالژیکگاو گه شهر به اولوسپ

 ت اقضیات و غرائ  تمام با را تهران سپاولو وشان از خلاقیت ذه ی وویدبتش و امیدآفرین دارد.

 هیایگذشیته حتیی پذیرد. اومی خواود، اخیر هایدهه طی شهر این زوال شودمی آوچه حتی و

دارد،  امیید ویی  آی یدو به همچ ان و ک دمی ستایش را امروز همین و آوردیم امروز هب را خوش

 وویند:میخاوم زمان چ ان که در پایان شعر 

 بازگردد زمان از ایلحظه ما یاد مگر»

 (خاوم زمان)سپاولو، « اقاقی عطر شهر این خواب در زودو شود روزگاری اگر

 گیرینتیجه

 شید،بیان احناسات درووی شاعر وگاو میع وان اب اری برای شعر بههموارو به  ،پیش از این

بیشیترین اهمییت را بیرای مطالعیة  دهد کیهمیشل کولو امکان خواوشی از شعر را می اما وظریة

او همچ ین به مکان محل وگارش و خلق اثر اهمییت بنییاری  .است فضای جغرافیایی اثر قائل

یا ووین دو به سوی فضای بیرون در حقیقیت بیازومود  این گشایش درون شاعر چراکه ؛دهدمی

قیقیت بیازومود ثیر ادبیی ییا ه یری در حتوصیف م ظرو در ا هویت شتصی یا جمعی اوست.

 و گری است که مبهوت این فضیا گشیتهتوصیف دیدگاوفضای بیرون از  ساخته و پرداخته شدة

فضا و وصیف آن در بازسازی  درون خود تحولی را شاهد است بلکه این تحول را در ت ها دروه

 با فضای بیرون از وظر علم پدیدارش اسی سازودةذهن و رو  فرد  این رابطة .بردکارمیاثرش به

ها توجهی به آن وداشت و وگاهش به جداسازی اونان رمیر بشری است که فلنفه غرب مدت

جیوهر "ز ا "ع صیر ییا جیوهر میادی"یع ی جداسیازی  ،بود از آوچه در اطرافش حضور دارد
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تفکیرش  ،ت گات گی بین اونان وی  به آن اشارو شد. ولی در فلنفة شرق رابطةکه در بالا  "ذه ی

ادوارد  طبیق گفتیة (Collot, 2005 :384) .دارد و اوتقال این تفکیر بیه فضیای بییرون وجیود

مهار کردن طبیعت بیرون و طبیعت درون با توسیل بیه فره ی  »فراونه زبان  ووین دة ،گلینان

ویای بییرون و در ابعیادی یای اونان غربی بود و گنترش دادن فره   خویشتن به دؤوارو رهم

 در( Glissant, 1981 :239) .«یقروییای اونیان شیر زمیان بیا تحیول دروویی آنجهاوی هیم

کشف دویای بیرون  ،رو  استو به فره   شرق در آوها بنیار پروگا که غالبا  ووینرویکردهای 

چیه در وگیارگری و ه رهیای  ، دو و وگارودو اهمیتی ویژو پیدا کیردو اسیتبی  دیدگاو از خلال

 . ت ئی ی و چه در ادبیات

شیهر تهیران بیا  در توصییف دییدگاوتوان گفت ویژگی ییک سپاولو میتوصیفات  در مورد

-های محمدعلی سپاولو درمییلعة سرودومطابا آمی د. جمعی و واقعیت بیرووی درهم می دیدگاو

در  یال اوناوی در عصر جدیید، جلیوو وییژوزودگی شهری به ع وان یکی از منائ یابیم بازتاب

عر چیون بنییاری از ه رم یدان و شیعرای ایراویی و فضای شهر به وظر شا. ک دشعر او پیدا می

ییک فضیای اوتقیالی  وا و غییروایو بووفی ،آپولی ر، بودلر ،بال ا  ،خارجی همچون ویکتور هوگو

آمی د و ذهن میبا چهرة امروزی آن درهم ،دگربودگی ن یک شهر بااست که در آن هویت پیشی

-ای سوق میهای اسطورویت فضای بیرون را به دوردستهای قابل رؤدادواین هموارو  ه رم د

سیواری در قایقو  تهیران م ظومةهای ما در این مقاله کوشیدیم کتاب که لازم به ذکر است دهد.
بررسی خود قرار دادو و با مطالعة این آثیار بیه میدد  ی تحلیل ومحمدعلی سپاولو را مب ا تهران

 ،هیای شیاعرن در سیرودوهایی از توصیف تهراهای میشل کولو و همچ ین آوردن ومووهاودیشه

شک وگیاو ویوی ی بیه ین فضای درووی و بیرووی را که بیو ترکی  احضور تهران در شعر وی 

 ومایان سازیم. ،است شهر تهران

ای زویدگی هیری امروزی به تمام منائل و دغدغهکه دیدیم سپاولو به ع وان شاع گووههمان

در شیعر خیود  ،گذارویدتأثیر کیه در رووید زویدگی اونیانرا  ییهامدرن حناس بودو و پدیدو

مکاوی پر  ؛در شعر وی شاهد ادبیاتی هنتیم که ریشه در مکاوی خاص داردم عکس کردو است. 

چی هایی که بیه ویوعی هوییت  گوید و همةة شهر تهران ستن میاو درباراز تاریخ و فره  . 

 ،شیمرون صیةق د همچون تدریش، امام ادو صالح، سم وی عمیه لیلیا، ک تهران را مشت  می
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امیروز تهیران در پیووید  چهیرة .د یآیحنیاب میبه ووعی ووستالژی مردم پایتتت بهدرب د، که 

آمد بین گذشته و وو این رفت تهران قدیم دارود مداوم با خاطراتی است که هم ونلان سپاولو از

شیعرش. شیهر  خواو یدةگذشته و با شاعر با  رابطة :یک رابطه است سپاولو بیاوگرحال در شعر 

هیای حیال و در آن جایگیاهش را مییان اسیطوروبرای سپاولو میداوی است وسیع کیه او  زادگاو

گووه که فضای شیهر و وزو همان. امرک دیم را بازومایی چ دگاوه شهرو سیمای  گذشته بازیافته

اینیت ، ایین فضیا زمی یهاجتماعی و فره گی عمدو است، سیاسی زینت مورو  مباحثةمحیط

د و در این مباحثه و پیووید زودگی آن پیوود ده ه خویشتن را باووین دو و ه رم د ک ،برای شاعر

های دیگر باز ک ید تیا در آی یدو راو را به روی صدا همچ ین، برساودگوشرا به صدایی متفاوت

 . ارائه شود بازومودهای دیگری از این فضا

بلوارهای شیهرش را وجی   روها واو پیادو .های شهر تهران استادرفتهیسپاولو، سرای دة از

های سرود و بر ویراوی گوشیهای در این شهر، شعری میش اخت و برای هر کوچهبه وج  می

 ای کیه شیعر سیپاولو سیتن خورد. فرجیاماوگی  شهر حنرت میروهای خاطآش ا و دوج و پاتق

 ،زوال آن در حال و هوای زودگی میدرن امیروز و واهمة عشق به یک شهر شعری است دربارة

 "هیایتا سیرای دة ازیادرفتیه آمی دمیها درهمشاعر با شهر تهران و واژو "من"شعری که در آن 

 شهر تهران باشد.

 ی  در جای خود وینت ش یدی و دیدی که هر چ»

 آبشار است، بی آب  کوچة نیکا

 وین کوی دردار، بی در 

 غار، بی غار و دروازة

 قوارو که راهی به شمران ودارد گه شش خط بیو دروازو شمران تلاقی

 پل آه ی ی که مرسوم از یک پل چوبی مردو دارد

 ن پایی های وگهباوور وحشی که تابیدو است بر گربه همان آفتاب است این

 (وقشه خاویسپاولو، ) «درخت درختیدر کوچة بی
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